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به بهانه تماشای «نمی تونیم راجع بهش حرف 
بزنیم»، به کارگردانی جابر رمضانی

سرمایه های ارزشمند تئاتر

آکادمیــک،  � یــک هنرمنــد  جابــر رمضانــی، 
یــک کارگــردان تئاتــر، بــا نــوآوری خیره کننده، 
دانش آموخته این رشته در مکتب بهترین استادان 
دانشــگاه های ایــران در دوره تحصیلات تکمیلی 
است که تاکنون چهار اثر از او دیده ایم، بدون شک 
جابر رمضانی سرمایه تئاتر ایران است. خوشحالم 
که در تــالار نمایش ایرانشــهر، در کنــار تندیس 
دوست داشتنی حمید ســمندریان به تماشای یک 
اثر به یادماندنی و خیره کننــده رفتم. این نمایش، 
کامــلا با آنچه قبــلا دیده ایم تفاوت دارد. انســان 
سرگشــته امروز را به تصویر می کشــاند تا بتواند 
سرخوردگی های پنهان او را در زیر چهره ای سرد، 
در ســکوت پنهان کند. همه چیــز در این نمایشِ 
سوررئالیســتی با دقت طراحی شده است و ایفای 
نقش های به ظاهر ایستا، در باطن خود، بسیار پویا 
یا دینامیک هســتند. ایفاکنندگان نقش ها با انرژی 
درونــی و تحت کنترل، بــازی خیره کننده ای ارائه 
می دهند. بازیگران در ایفای نقش خود، فشار این 

نیروی پوینده در سکون را به ثمر می رسانند. 
در روی صندلی تماشــاگران، تمرکز اســتادانه 
بازیگــران بــر نقش های خــود را در سراســر این 

نمایش یک ساعته تحسین کردم. حتی در سکوت، 
حس می کــردم که چــه انرژی حیــرت آوری در 
معنای لحظات نهفته است...! هیچ وقت اغراق در 
تمرکز را احساس نکردم. در تمام لحظاتِ سکون 
و سکوت، تمرکز ماهرانه را که اصلِ مسلمِ نمایش 
اســت، جانانه ســتایش کردم. احساس می کردم 
همه چیز در صحنه، حتی موســیقی، ساند افکت 
و نور، اشیا و عناصرِ صحنه آرایی، لباس، خرگوش 
کوچولــو و قفس، گریم خیره کننــده و به طورکلی 
میزانســن، همه وهمه با خط کش و پرگار محاسبه 
شــده بود، ولی حس نمی شــد...! آتیلا پســیانی 
بیشتر از گذشته خوش درخشید. محمد چرمشیر، 
نویسنده توانای تئاتر که بدون خستگی می نویسد 
و هرگز در چرخه تکرار و تشابه گرفتار نشده است، 
همچنان نوآوری می کند و آثارش تحســین برانگیز 
اســت. جابر رمضانی، کارگردان باسوادیســت که 
نــوآوری دارد و کاری هنرمندانــه و خیره کننده را 
با جرئت در تمام لحظات، هدایت کرده اســت. او 
برای تئاتر ایران، یک ســرمایه ارزشــمند محسوب 

می شود.

تماشاخانه

اضمحلال و نوزایی
 در خانواده عزیز

توســعه راه هــای ارتباطی و کشــف و گســترش  �
شــبکه های اجتماعی نگاه و منش انسان معاصر به 
مقوله ارتباط را دچار تغییری بنیادین کرد. تغییری که 
بعضــی از متفکران آن را آغــاز اضمحلال بنیان های 
عاطفی بشــری که بــر ارتباط هــای رودررو بنا نهاده 
شــده، می دانند و بســیاری دیگر تنها آن را بخشــی 
از گزاره تحــول زمانی می بینند که اتفــاق افتادن آن 
را گریزی نیســت. نمایشگاه دوم شــفق کلهر که این 
روزهــا در گالری کافه عکس در حال برگزاری اســت، 
بیانــی تصویری از این اتفاق اســت. پیش از پرداختن 
به مجموعه آثار این نمایشــگاه نکتــه حائز اهمیت 
مکانی اســت که آثار در آن به نمایش درآمده اند. این 
خصیصه مکانی را می شــود با توجه به معنای متنی 
آثار در راستای هدف صاحب اثر در تأثیرگذاری بیشتر 
بر مخاطب در نظر گرفت. ارجاعی فرامتنی و وابسته 
بــه مکان که در انتها به آن خواهم پرداخت. خانواده 
عزیز عنوان دومین مجموعه از آثار شــفق کلهر است 
که به لحاظ اجرائی و نوع بیان شــکلی خود به شدت 
از مجموعه اول فاصله گرفته است. گذاشتن تصاویر 
بــر یکدیگــر و ارائــه آن به عنوان اثری واحد کشــف 
نوینی نیســت. بی شــک عمر این نوع بیــان به اندازه 
کشــف و نقش خود تصویر اســت. اتفاقی که گاه در 
پیش طرح های نقاشــان کلاســیک هم می شود آن را 
ملاحظه کرد. پس مجموعه حاضر در استفاده از شیوه 
بیان دارای نوآوری خلاقانه ای نیســت.  خانواده عزیز 
مجموعه آخرین عکس هایی است از خانه ای متروک- 
در اینجا کارکرد کلمه متروک بیشــتر به تهی شــده از 
روند روزمرگی اشــاره دارد و نه به معنای رهاشده در 

طول زمان- و رهاشــده اســت که پس از جدایی پدر 
و مادر- براســاس آنچه در بیانیه نمایشگاه آمده- از 
آن عکاسی شــده و تصاویری از گفت وگوهای متنی- 
تصویری در شبکه اجتماعی تلگرام و در گروهی با نام 
«خانواده عزیــز» بر آن قرار گرفته. گروهی که تا پیش 
از این اعضای آن زیر یک ســقف کنــار یکدیگر روزگار 
می گذراندنــد و اکنون هر کدام در گوشــه ای از جهان 
و تنها روزگار ســپری می کنند. دو لایه تصویر ظاهری 
که یکی اشاره به گذشته ازدست رفته و دیگری اشاره 
به حال ایجادشده بر اســاس صفر و یک دارد. جهان 
رؤیا های گذشته خانواده ای که روزمره خود را از سلام 
و صبح به خیر آغازین تا شــب خوش پایانی رودرروی 
هــم می گذرانده اند، در حال حاضر واژه و شــکلک ها 
و در بهتریــن حالت عکس هایی اســت که بین افراد 
خانواده از سراسر جهان ردوبدل می شود. آثاری که به 
دلیل پرداخت ساختاری ساده انگارانه باعث می شود 
از سویی به مجموعه آسیب جدی وارد شود و از دیگر 
ســو از بروز نمایش غلوآمیز بیانگری جلوگیری کرده 

است؛ هرچند ضعف در اجرا همچنان آزارنده است.
انتخاب اندازه نامناســب (به نظر می رسد آثار باید 
در ابعاد بزرگ تر ارائه شود) با آنچه اکنون در معرض 
دید مخاطب قرار داده شــده و ویرایش صحیح نور و 
رنــگ که گاه به کلیت بعضی از آثار لطمه وارد کرده، 
از ضعف هــای بارز و فراموش نشــدنی این مجموعه 
اســت. امــا تأثیرگذاری نمایشــگاه حاضــر در بحث 
اجرائــی آثار اســتفاده از قاب های عمودی اســت و 
تیرگــی تصویر زیرین که در واقــع پایه و اصل بنیادین 
حضوری و وجودی هنرمند- خانه ای که دیگر نیست- 
و اثر اســت، اتفاقی که برخلاف پندار های کلاســیک 
که ترکیب بندی عمودی را پویا می پنداشــت، حســی 
از انقیــاد را به مخاطب منتقل می کند و در تقابل این 
روند فضای ذهنی ساختارشکنانه ای را پدید می آورد. 
واژه ها نیز که در ابتدا به نظر می رســد قرار است آثار 
حاضر را وابسته به ادبیات بیانی نشان دهد، خود گاه 
در سیاهی و نیســتی اثر زیرین پنهان می شود. متن ها 
در این آثــار در جهانی معلق بین خواندن و نخواندن 
قرار می گیرند. شــیوه روایی کلهر براساس دو تصویر 
است که یکی صرفا عکســی از فضای رهاشده خانه 
و کانون خانــواده و دیگری فضایی مجازی برای بیان 
اســت که گاه کلمه ها وظیفه بیــان را در آن برعهده 
می گیرند و گاه عکس هایی از گذشــته و حال هستند 
کــه بیانگری را در تصویر دوم کــه بر عکس های اول 
قرار می گیرد، بر عهده می گیرند. در این نقطه اســت 
که اضمحلال رابطه های عاطفی در قالب های قدیمی 
شــکل می گیرد. شــاید یکــی دیگر از دســتاوردهای 
هنر «روزبیانگر» انتخاب روشــمندی اســت که در آن 
قضــاوت جایگاهی ندارد؛ روندی کــه زمینه ارتباطی 
خــود با مخاطــب را بــرای تأویل های شــخصی باز 
می گذارد.  خانواده عزیز روایــت اضمحلال و نوزایی 
روابط عاطفی است؛ بدون قضاوت و ادعایی که باعث 
فاصله گرفتن مخاطب از اثر شود. نمایشگاه حاضر نه 
با ادعای مجموعه عکس بلکه برش هایی تصویری و 

دریچه ای به یک اتفاق است.
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گــروه هنر: دوســال پیش تب تند پخــش تیزرها در 
شــبکه های ماهواره ای ســروصدای زیــادی به راه 
انداخــت. به زعم بســیاری از اهالی ســینما، پخش 
تیزر فیلم های روز از این شــبکه ها ضمن آگاه سازی 
مخاطبــان از فیلم هــا تأثیــر مســتقیمی در فروش 
گذاشــت و مدتی تبلیغات فیلم هــا به همین منوال 
گذشــت. هزینه گزاف پخش تیزر در رســانه ملی از 
یک ســو و برخورد ســلیقه ای با پخش ایــن تیزرها 
بخشــی از علاقه منــدی ســینماگران بــرای پخش 
تیزرهایشــان در شــبکه های ماهــواره ای بــود، اما 
ممنوع الفعالیت شــدن چند دفتر سینمایی به علت 
تبلیغات ماهواره ای فیلم ها، ناگهان تمامی معادلات 
را به هم ریخت و باعث شــد نگاه دیگری به شــکل 
تبلیغات فیلم های سینمایی شود. این روزها با اینکه 
صداوســیما با اختصاص تیزر به برخــی فیلم ها در 
جهــت تعامل با ســینماگران حرکت کــرده، باز هم 
شــاهد کاهش مخاطب سینماها هستیم. شبکه جم 
در تازه تریــن تاکتیک خود مدل پخش تیزر فیلم ها را 
تغییر داده تا مخاطب بیشــتری برای خود دست وپا 

کند.
*از اتمام حجت تا امضای تعهد

نیمــه نخســت ســال ۹۵ بــود که پخــش تیزر 
فیلم های ســینمایی از شــبکه های ماهواره ای، تنور 
فروش فیلــم را بــرای صاحبان فیلم هــا داغ کرد. 
پخش بی وقفــه این تیزرهــا و با شــعار حمایت از 

هنرمندان کشــورمان باعث شــد تا بــه گمان برخی 
از ســینماگران، عده بیشــتری متوجه اکران سینماها 
شــوند و از این طریق رونق ازدست رفته به سینماها 
برگــردد، امــا به مرور ســازمان ســینمایی، اقدامات 
عملی تــری را بــرای منصرف کــردن صاحبان فیلم 
از تبلیغات در شــبکه های ماهواره ای به کار بســت. 
امضــای تعهدنامه ای که به موجب قائل بودن به آن 
در صورت پخش تیزر از رسانه ملی، حق تبلیغ فیلم 
در شــبکه های ماهواره ای از بین مــی رود، از جمله 
اقدامــات عملی بــود و البته دراین میــان از تعامل 
خوب رسانه ملی و ســینما صحبت های بسیاری به 
میان آمد که ظاهرا این توافق مســیر کند و دشواری 

در پیش دارد.
از ســوی دیگــر قرارگرفتــن اســامی کارگردانان 
و تهیه کننــدگان آثــاری کــه تبلیغ فیلم هایشــان از 
شبکه های ماهواره ای پخش می شد و به میان آمدن 
نام ممنوع الکاری برای آنها، تنش بســیاری را میان 
اهالی ســینما ایجــاد کــرد. رفت وآمد بســیاری از 
تهیه کنندگان به دادســرا و توضیح درباره چگونگی 
و چرایــی پخــش تیزر فیلم هایشــان باعث شــد تا 
بسیاری از آنها به طرق گوناگون هرگونه ارتباط با این 

شبکه ها را تکذیب کنند.
 ممنوعیت فعالیت تعدادی از دفاتر سینمایی به 
دلیل پخش آنونس فیلم های آنها از شــبکه جم، از 
دیگر حواشــی چند ماه اخیر سینمای ایران بود. پس 

از کش وقوس هــای فراوان، طبق اطلاعیه ســازمان 
ســینمایی و پیرو مذاکره رئیس ســازمان ســینمایی 
بــا حجت الاسلام والمســلمین منصــوری، بازپرس 
رســیدگی کننده به پرونده، با ابلاغ ویــژه رئیس قوه  
قضائیه، مشــکل اکران فیلم های دفاتر تعلیق شــده 
شــامل فیلمیران، نورتابان و پویافیلم مرتفع و ادامه 

فعالیت این دفاتر بلامانع اعلام شد. 
امضای تعهدنامــه ای که به موجــب قائل بودن 
بــه آن در صورت پخــش تیزر از رســانه ملی، حق 
تبلیغ فیلم در شــبکه های ماهواره ای از بین می رود، 
از جملــه اقدامات عملــی بود و البتــه دراین میان 
از تعامل خوب رســانه ملی و ســینما صحبت های 
بســیاری بــه میــان آمــد، از آن زمــان به بعــد، در 
شــبکه های ماهواره ای خبری از تبلیغات فیلم های 

سینمایی کشورمان نبود. 
*برنامه «گیشه» و «ساعت ۵ عصر»

اما ظاهرا قرار نیست پرونده پخش تیزر فیلم های 
ســینمایی از شــبکه های ماهواره ای بســته شــود. 
به تازگی شــکل دیگری از تبلیغــات فیلم ها در این 
شــبکه ایجاد شــده اســت و در قالب برنامه ای به 
نام «گیشــه»، فیلم های روز ســینمای ایران معرفی 
می شــوند. در چند روز اخیر پخش پرتعداد تیزرهای 
فیلم ســاعت ۵ عصر، از این شــبکه باعث شده بار 
دیگر پرونده پخش تیزر فیلم های ســینمایی در این 
شــبکه باز شود، اما روابط عمومی ساعت ۵ عصر در 

اطلاعیه ای، همکاری عوامل این پروژه با شبکه های 
ماهواره ای فارســی زبان را برای پخش آنونس های 
فیلم تکذیب و ضمن رد هرگونه ارتباط با شبکه های 
ماهواره ای، این اقدام خودســرانه گردانندگان «جم» 

را تقبیح کرد.
 روابط عمومــی فیلــم مدیری اعلام کــرد: ما در 
آخرین هفته های اکران ســاعت ۵عصر قرار داریم و 
در بیش از دو ماه گذشــته که فیلــم روی پرده بود، 
حمایت کاملی از سوی رسانه ها و به ویژه صداوسیما 
در قبــال فیلم را شــاهد بودیم که همیــن اقدامات 
خوشــبختانه موجب شــد تا فیلم به مرز ۱۰ میلیارد 
فــروش نزدیک شــود. درواقــع ما هیچ نیــازی به 
تبلیغات فیلم در شــبکه های ماهواره ای نداشتیم و 
برنامه مذکور بدون اطلاع و هماهنگی ما از شــبکه 
جم در حال پخش اســت که قطعــا رضایتی به این 
حرکــت نداریــم و امیدواریم پخش آن به ســرعت 
متوقف شود. این مسئله را به مسئولان وزارت ارشاد 
هــم اعلام کرده ایم و امیدواریــم تا در آخرین مقطع 

اکران هم حاشیه های منفی گریبانگیر فیلم نشود».
***

ســینمای ایران بدون «جم» یا با «جم»، به حیات 
خود ادامــه خواهــد داد. این صداوسیماســت که 
می تواند با به دســت آوردن دوباره اعتماد مخاطبان، 
به تیزرهایــی که از فیلم ها پخش می کند پشــتوانه 

قوی تری بدهد.

محــرم که می شــود نمی توانم به یاد خوانســار 
نیفتم. (این را ســال قمری گذشــته هم نوشتم، اما 
دلیل نمی شود دوباره یادآوری نکنم). یادآوری محرم 
در خوانســار برای من غیر از اهمیت زیبایی شناســی 
این مراســم، یادآور پروژه ناکام و پر از ادعای ساخت 
ســریال زندگی «مولانا جلال الدین»، شاعر ایرانی، نیز 
هست که دست اندرکاران قرار بود طوری این سریال 
را بســازند تا با همسایگان ترک رقابت کند. می دانیم 
که ترک هــا مولانای فارســی زبان را متعلق به خود 
می دانند. چهار سال پیش (آن موقع که آقای سرافراز 
معاونت برون مرزی صداوســیما را بر عهده داشت)، 
به قول «شــهرام اسدی» (کارگردان اول این سریال) 
این معاونت محترم برون مرزی قصد داشت با هدف 
پیش دستی در تولید ســریال مولانا ثابت کند که این 
فیلســوف و شــاعر بزرگ جهانی جزء مفاخر ملی و 
میهنی ماست. شهرام اســدی معتقد بود که ارزش 
این قضیه کمتر از تملک خلیج فارس به ایران نیست، 
چراکــه اینگونه به جهانیــان می فهمانیم که مولانا 
برای ماســت و جزء افتخارات ما تلقی می شود، اما 
این آرزوی شهرام اســدی بعد از گذشت چهار سال 
هنــوز در زمین و هوا مانده اســت و من نیز به عنوان 
عضو کوچکی از گروه بازیگران این ســریال که ماه ها 
در خوانســار زیبا شــاهد تولید آن بودم، در حسرت 

رسیدن به این آرزو هنوز مانده ام. 
پاییز سال ۹۲ بود که به پروژه سریال «جلال الدین» 
در خوانســار ملحق شــدم. خوانسار شــهر عجیبی 
است، به خصوص وقتی یک گردشگر فرهنگی باشی. 
بهارش با «گلســتان کوه» پر از لاله هــای واژگونش 
هوش از ســرت می برد و تابســتانش با لطافت هوا 

و میوه های خوش طعم و ســایبان درختان گردویش 
یــادآور خاطــرات خــوش خواهــد بــود و پاییزش 
رنگارنگ و پر از کوچه باغ هایی است که از برگ خزان 
فرش شــده و خش خش این برگ هــا زیر پایت تا ابد 
در گوشت می ماند و زمستانش پر از برف با کوه های 
ســپیدی که شهر را دوره کرده اند زمستانی گرم را زیر 

کرسی های خانه های شهر برایت می سازد. 
لوکیشــن شهر بلخ سریال جلال الدین در روستای 
وانشان، نزدیک خوانسار بود. در آنجا بود که «مشکین 
مهرگان» مســئول لباس و دکور سریال، قلعه و بازار 
بلخ را ســاخته بود. نمی دانم بعد از چهار سال چه 
بــه روز آن دکور حجیــم و زیبا آمده اســت. زیبایی 
دکور و لباس ها با طبیعت اطراف ده وانشــان به هم 
پیچیده بود. رنگ لباس ها، رنگ طبیعت اطراف بود. 
همه چیز در هالــه ای از رنگ باختگی تاریخی غوطه 
می خورد، همه چیز: قلعه ای که ساخته بودند، بازار 

بلخ، آهنگری، صحافی، کوزه گری، پارچه و زیلو بافی 
و... قشنگ پرتاب می شدی به قرن ششم و هفتم. 

آن ســال محرم به اول زمســتان رســیده بود. از 
یگانه بودن مراسم عزاداری محرم در خوانسار شنیده 
بودم، ولی شــنیدن کی بــود مانند دیــدن. مرتضی 
راوندی در تاریخ اجتماعی ایران در مورد خصوصیت 
مردم خوانســار می گوید: «و آنچــه را نباید فراموش 
کرد اتحاد مردم خوانســار اســت کــه قابل اهمیت 
می باشــد و در دوســتی هم اگر از طــرف، محبت و 
یکرنگی ببینند صادق اند. مردم خوانســار در هرکجا 
که باشــند هــوای یکدیگر را دارند» و مــن این را به 

چشم دیدم. 
دیدم که چگونه جمعیت ۳۰ هزارنفری خوانسار 
در دهه اول محرم به دو یا ســه برابر می رســد، انگار 
تمام خوانســاری ها از تمام گوشــه وکنارهای کشور 
برمی گردند به شهرشــان. همه از صبح تا شــب در 

خیابان ها هســتند بــا لباس های عزای تمیــز و زیبا. 
مراسم امام حســین باید زیبا برگزار شود. شهر آذین 
عزا بســته و در هر کوی و برزن رنگ های سبز و سیاه 
و زرد و گاهی قرمز در و دیوار را یادآور حماســه امام 
حسین کرده اســت. دســته ها که با علم های مزین 
به پرهای رنگین، سرخ، ســفید، بنفش، صورتی و... 
به هم می رســند، تعظیم می کننــد و رنگ ها قاطی 
می شوند، جدا می شــوند و دوباره به سر جای خود 
بعدازظهرها  تعزیه خوانــی  مراســم  برمی گردنــد. 
برپاست. دســته های شترسوار و اسب ســوار، اشقیا 
و اولیا ... صدای شــیپور جنگ و نقاره، نوحه  خوانی 
گاهــی حتی بــا ادوات موســیقی کلاســیک؛ یعنی 
کلارینــت و ویلــن و حتــی آکاردئــون... همــراه با 
هیئت هــای ســینه زنی یــا زنجیرزنی بــا عزادارانی 
پابرهنــه درحالی که بر پیشانی شــان به نشــانه عزا 
مقداری گل زده شده و البته نذری در قالب صبحانه 

و ناهار و شام. 
در آن ســال پروژه مولانا، در دهه اول محرم به 
قــول معروف «آف» خورد و بعد از عاشــورا وقتی 
همه به ســر کار بازگشــتند، زمزمه های سردی به 
گوش رســید؛ زمزمه هایی از برهم خوردن توافقات 
کارگردان و تهیه کننده و بعد هم شــهرام اســدی 
رفت و مهــدی همایونفــر، تهیه کننده ســریال، با 
کارگردانــی جوان؛ یعنی شــهرام معیریان قرارداد 
بســت. فاجعه وقتی بود که سریال پس از یک سال 
پخش شــد. انگار قورمه ســبزی را با لازانیا در یک 
بشــقاب بریزی و مخلوط کنی ... . بهتر است بیشتر 
نگویم. همان سال مهدی همایونفر، از تولید فصل 
دوم این ســریال کــه درباره بزرگ ســالی و پختگی 
مولانا، حکیم و شــاعر نامدار ایرانی است، خبر داد 
و اکنون دو ســال از آن خبر می گذرد و هیچ خبری 
نشده و گویا همســایگان ترک خیالشان راحت شد 
که از مدعیان ایرانی مولانا کار ســریال یا سینمایی 

برنمی آید. ان شاءاالله که اشتباه کنند. 

 اکبر عالمى 
 دانشیار دانشکده هنر     

کوکوی کبوتران حرم در شهرزاد
گروه هنــر: پیش فــروش بلیت هــای نمایش  �

«کوکوی کبوتران حــرم» جدیدترین اثر گروه تئاتر 
شــیوه به نویســندگی علیرضا نادری و کارگردانی 
افســانه ماهیــان با رویکــردی اجتماعــی، از روز 
چهارشــنبه پنج مهر ســاعت ۱۲ ظهر روی سایت 
تیوال آغــاز می شــود. بن مایه نمایــش «کوکوی 
کبوتران حرم» از جمله «این نمایش در ســتایش 
گوش اســت که هوش ببخشــد» الهام می گیرد، 
جمله ای که علیرضا نادری نویســنده نمایش نامه 
بر آن تأکید دارد و این بار افســانه ماهیان به عنوان 
کارگردان این نمایش را با تدابیری هوشــمندانه بر 
ماهیت این جمله که باید ۱۲ شــخصیت زن درون 
نمایش نامه خوب شــنیده شــوند تا رازهایی بر ما 
پدیدار شــود، روی صحنه می برد. افسانه ماهیان 
پیش از این کارگردانی آثاری مانند هم هوایی، سه 
جلســه تراپی و از زیرزمین تا پشــت بام را برعهده 
داشــته اســت. همچنین در این نمایــش که ۱۲ 
پرسوناژ زن دارد (به ترتیب نقش): مرضیه بدرقه، 
بهناز جعفری، ناهید مســلمی، مســیح کاظمی، 
عاطفه رضوی، فــروغ قجابگلی، مرضیه وفامهر، 
یلدا عباسی، فرزانه سهیلی، گیتی قاسمی، شقایق 
دهقان و شــیدا خلیق به ایفای نقش می پردازند. 
از عوامــل ایــن نمایــش می تــوان بــه منوچهر 
شــجاع (طراح صحنه، لباس و نور)، امیر اسمی 
(طراح گرافیک)، بامداد افشــار (موسیقی)، تورج 
ثمینی پور (تهیه کننده)، زمان وفاجویی (دســتیار 
اول کارگردان و برنامه ریز)، روژان کردنژاد (دستیار 
دوم کارگــردان و منشــی صحنه)، نونا نیســی و 
اشکان جذابیان (مدیران صحنه) و البرز تیمورزاده 
(عکس و ویدئو) اشاره کرد. کوکوی کبوتران حرم 
از ۱۳ مهر در پردیس تئاتر شهرزاد واقع در خیابان 
حافظ، نوفل لوشــاتو، پلاک ۷۴ هر شب ساعت ۱۹ 

روی صحنه می رود. 

صحنه

دادمهر حبیبی

بازگشت «سرزمین کهن» به آنتن تلویزیون
گروه هنر: مجموعه تلویزیونی «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزی 
از جمعه ۱۴ مهر روی آنتن شبکه سه سیما می رود. سریال سرزمین 
کهن پیش از این تنها با پخش چند قســمت ابتدایی متوقف شد و 
آنچه به عنــوان توهین و تحریف تاریخ ایل بختیاری مطرح شــد، 
موجــی از اعتراضــات در مناطق بختیاری نشــین، در اســتان های 
خوزســتان، چهارمحال وبختیاری، اصفهان و لرســتان و همچنین 
شــخصیت های تأثیرگــذار این قوم را در پی داشــت. پــس از این 
اعتراضات، پخش آن توقیف شــد تا سریال اصلاح شود و تولید این 

مجموعه بار دیگر به جریان افتاد. 

همایونفر، آهنگ ساز «به وقت شام» شد
ســاخت موسیقی فیلم ســینمایی «به وقت شــام»، به کارگردانی 
ابراهیــم حاتمی کیا، بــه کارن همایونفر رســید.  فیلم بــرداری فیلم 
ســینمایی «به وقت شــام»، به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، چندی 
پیش به پایان رسید و درحال حاضر مراحل فنی این فیلم در حال انجام 
اســت.  مهراد خوشبخت مشغول تدوین این اثر سینمایی است و قرار 
اســت در فیلم، ویژوال افکت نیز وجود داشــته باشد.  کارن همایونفر 
قرار است موسیقی «به وقت شام» را بسازد، البته او این روزها مشغول 
ساخت موسیقی سریال «عقیق»، به کارگردانی بهرنگ توفیقی است و 

پس از آن به سراغ ساخت موسیقی «به وقت شام» می رود. 

تعطیلی ۵ روزه تالار های تئاتر
گــروه هنر: تمامی نمایش هــای به صحنه رفته در تالارهای نمایشــی 
مجموعه تئاتر شــهر از هفتم تا یازدهم مهر اجرائی نخواهند داشت. 
تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر، از روز جمعه هفتم تا پایان روز 
سه شــنبه یازدهم مهر به مناسبت فرارســیدن ایام تاسوعا و عاشورای 
حســینی اجرائــی ندارند. هم زمان با تاســوعا و عاشــورای حســینی 
تماشــاخانه ســنگلج از هفتم تا ۱۱ مهر اجرائی ندارند. نمایش «پایان 
بازی» که این روزها در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است، از جمعه 
هفتــم تا پایان سه شــنبه یازدهم مهر اجرائی ندارنــد. همچنین خانه 

نمایش از پنجشنبه ششم مهر تا ۱۲ مهر اجرائی ندارد.  

 لیلى فرهادپور

محرم، مولانا و خوانسار

پخش تیزر 
در پوشش برنامه «گیشه»

«جم»
 با تاکتیک 
جدید آمد


